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 چکیده:

اهميت دعا و اهتمام به آن، از جمله، دعا هاي امام سجاد عليه السلام، و بخصوص دعا هاي صحيفه 

سجاديه، در بر دارندة مطالب و معارف فراواني در زمينه دست يابي به فرهنگ وحي و قرآن دارد. مطالبي در 

.انسان در فرهنگ وحي وقرآن كريم، زندة است كه حيات 1مورد اينگونه قابل طرح و ارائه مي باشد: اين 

حقيقي او در بندگي و خدا جويي اوست. منشأ حيات و آب زندگي حقيقي او در اجابت دعوت و خواسته 

ر معرفت . توحيد در دعا، يكي از نقش هاي اساسي دعا كه نقش د2حيات بخش او نهادينه شده است. 

. شكوفايي عقل، از ديگر 3وحي داشته باشد، توحيد در دعاست؛ چون مضطر را جز او اجابت نمي كند.

جلوه دعا، توجه نمودند به شكوفايي عقل هاي نهفته در اسرار بشري و انسانهاست ؛ زيرا دعا، از طريق 

. قضا و قدر 4فته انسان است. سبب به مسبب الاسباب راه پيدا كردن است كه بهترين را شكوفايي اسرار نه



الهي، دعا، وسيله راه پيدا كردن به قضا و قدر الهي است؛ فلذا، رضا به قضاي الهي و اعتماد به مقدر آن، به 

. عترت طاهرين عليهم 5معناي ترك و رها نمودن اسباب نيست؛ چون دعا وسوال از علل تحقق اشيا است. 

الهي وقرآني را بعهده دارند؛ لذا ادعيه و تبيين آنچه كه در  السلام است كه بهترين روش تفهيم فرهنگ

صيحفه سجاديه و ديگر دعا هاي آن حضرت آمده است، از اين قاعده استثنا نيست و بهترين روش تفهيم 

 معارف قرآن مي باشد.

 ..: دعا، فرهنگ قرآن، حيات حقيقي، مسبب الاسباب، قضا و قدر، علت و معلول، عدل قرآن و.کلیدواژه

  

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه:

دعا، از درهاي گسترده رحمت حق است كه به روي بندگان گشوده شده و توجه الوهيت را به اين جهان 

معطوف داشته و بشر شاغل و غافل را از سرگرمي هاي نادرست بيدار كرده و با هشدار بر نيازهاي راستين 

كه آموزه هاي عظيم علمي اسلام در آن به  او، آگاهي اش بخشيده است. دعا، گنجينه اي بسيار عالي است

وديعت نهاده شده و به دست قرن ها و اعصار سپرده شده است؛ اما در طول تاريخ، اسرار و سرّ مكنون او 

مستور مانده و معارف بلند و فرهنگ دين و ديانتي كه به زبان دعا بوسيله معصومين عليهم السلام ارائه 

از معارف بلند آن استفاده شده است. اميد آن كه، سير قرن ها و روزگاران گرديده، پوشيده مانده و كمتر 

چنان باشد كه از فيوضات اين اسرار عظيم بهره گرفته و اسرار نهفته اي معارف بلند شيعه كه از زبان 

با زبان دعا و نيايش و آن هم، از عمق جان با خداي خويش سخن گفته، به   معصومين )عليهم السلام(،



ه فرزانگان و حاملان اين اسرار در معرض و دسترس تشنگان فرهنگ قرآن و عصمت قرار گيرند؛ و وسيل

نورانيت اين پيام وحي را به گونه اي ابلاغ كنند كه زمينه هاي مناسب عاشقان دين و فرهنگ قرآن را از 

 ند.بگير -كه خود را با فريب و نيرنگ به عرفان و معرفت بسته اند–دست مدعيان دروغين 

از سوي ديگر، ضرورت دعا به گونه اي است كه عدم توجه به آن، سبب عدم توجه خداوند به انسان مي 

قل ما يعبؤا بكم ربيّ لولا »گردد. قرآن كريم در اين مورد خطاب به رسول اكرم )صلي الله عليه وآله(: 

وجه نمي كرد. اين كلام الهي ؛ اي رسول ما، به امت بگو كه اگر دعاي شما نبود، خدا به شما ت 1«دعاؤكم

ناظر به اين معناست كه دعا يگانه راه ارتباط بندگان با مبداء و خدايشان بوده و تنها وسيله اي است كه 

خداوند متعال براي ارتباط خود مقرر فرموده است؛ به بيان ديگر، مجموعه دعاهايي كه از معصوم )عليه 

خلق و خالق برقرار مي كند كه اگر اين ارتباط و توجه به خالق  السلام ( رسيده و نقل شده، رابطه اي ميان

نباشد، قطع گردد، خداوند منان عنايت خود را قطع خواهد كرد و در اين صورت، بندگان استعداد پذيرش 

قرآن كريم اين حالت را نوعي  2اين عنايت را از دست داده و مقتضاي رحمت الهي را از كف مي دهند.

و قال ربكّم اَدعُوني أستجب لكم انّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سَيدخُلون جهنمّ »ند: مي دا« استكبار»

داخرين؛ و پروردگار شما فرمود كه مرا بخوانيد تا دعاي شما را مستجاب كنم. كساني كه از پرستش من 

  3«.گردن كشي مي كنند، به زودي با خواري داخل جهنم خواهند گرديد.

از اين نوع آيات مي توان فهميد كه چرا قرآن كريم با تعبيرهاي مختلف انسان را به  از اين آيه و مجموعه

دعا دعوت نموده است. اين آيات بيانگر دو مسئله است: يكي طول عذاب و وعيدهاي سخت براي ترك 

و  دعا و ديگري هدايت و رشد و عنايت فوق العاده خداوند به دعاكنندگان؛ زيرا، در عين اين كه اصل دعا

معارف بلندي در لابلاي دعاهايي است كه از معصومين   نيايش بركات خاص و ويژه خودش را دارد،

)عليهم السلام( رسيده و از اين طريق به كسب معارف و فرهنگ قرآن بوسيله انسان كامل و معصوم راه پيدا 

؛ چنانكه امام صادق )ع( كرده كه حفظ دين و ديانت در آن بوده و تعبّد و بندگي در سايه آن نهفته اند

مقامي هست كه فقط به  -عزوجل–منزله لا تنالُ الّا بمسالهٍ؛ در نزد خداوند  -عزّوجلّ–انّ عندالله »فرمود: 
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اين كلام نوراني صادق آل محمد )عليهم السلام( اشاره به معارف بلندي  4«واسطه دعا مي شوند به آن رسيد.

 دارد كه در دعا نهفته بوده و از اين طريق به جايگاه مخصوص نايل مي گردد.

از نگاه ديگر، گذشته از دلايل نقلي قرآن كريم و بيان معصومين )عليهم السلام(، ضرورت عقلي آن امري 

نكته را درمي يابيم كه هيچ چاره اي جز ارتباط و نيايش با خداي خويش  ديگر است كه به طور قطع اين

نداريم و بايد به طور دايم به او توجه نموده و دل را به سوي او روانه كنيم؛ چنانچه علامه طباطبايي )ره( 

ص اين نياز را بر اساس مالكيت حقيقي اشاره كرده است كه ملكيت خداوند در رابطه به اين جهان، بخصو

انسان، مالكيت حقيقي است نه اعتباري. وقتي كه انسان به اين حقيقت پي ببرد، معلوم مي شود كه بطور 

همين يک نكته بسيار كوچک كه هيچ چاره جز  5دايم انسان محتاج بوده و نيازمند توجه به خداوند است.

كرده و او را با مبداء و خالقشان ارتباط و نيايش نيست، دريايي از معرفت را از طريق دعا به روي انسان باز 

 پيوند مي دهد.

بنابراين، صحيفه سجاديه سجاد اهل بيت، امام زين العابدين )ع( مطالب فراواني از فرهنگ وحي را در بر 

 دارد كه به شمّه از آن در اين تحقيق پرداخته مي شود.

 مفهوم شناسی

 شرع، اهل اصطلاح در و 8كردن، تشويق امري به  7طلبيدن، ياري به  0زدن، صدا معني به لغت در   «دعا  »

 نحو به يا و او درگاه از مشكلات حل درخواست و حاجت طلب نحو به تعالي، حق با كردن وگو  گفت

 دعا از اصطلاحي مقصود همين مقال، اين در كه 9اوست اقدس ذات جمال و جلال صفات ياد و مناجات

       .است مراد

                                                           
 .29؛ عده الداعي، ص 34، ص 7؛ وسايل الشيعه، ج400، ص2. كافي، ج 4

 ، ذيل سوره حمد.1. ر.ك: الميزان، ج 5

 .دعا ماده ،257ص ،14ج العرب، لسان دعا؛ ماده ،221ص ،2ج العين،.. .  0

 .141ص ،1ج البحرين، . مجمع 7

 . مفردات راغب، ماده دعوت. 8

 عليه الثناءُ و توحيدهُ منها فضربٌ: أَوجه ثلاثة علي لله الدعاء معني دَعان؛ِ إذا الدَّاعِ دعوة أجُِيبُ: قوله في إسحق أَبو قال ؛17ص المنير، . المصباح 9

 ادعوني ربُّكم قال و: قوله مثله و التوحيد، و بالثناء أَتيتَ ثم ربَّنا، بقولک دعَوْته فقدَ قُلْتهَ إذا الحمدُ، لکَ ربَّنا: كقولک و أَنت، إلا إله لا اللهُ يا: كقولک

 و لنا، اغفر اللهم: كقولک منه يقَرِّب ما و الرحمة و العفوَ الله مسأَلة الثاني الضرب و الدعاء، من ضَرْبٌ فهذا عبِادتي؛ عن يستَْكبرون الذين إنَّ لكم أَستَْجبِْ

 ربّ يا الله يا بقوله الأَشياء هذه في يصدَّر الإِنسان لأَن دعاء جميعه هذا سمي إنما و ولداً، و مالًا ارزقني اللهم: كقولک الدنيا من الحَظِّ مسأَلة الثالث الضرب

 (.257ص ،14ج العرب، لسان: ك. رً) دعاء سُمي فلذلک رحمنُ، يا



بنا بر اين، اين تحقيق در موضوعات: انسان در فرهنگ وحي، توحيد در دعا، شكوفايي عقل در گنجينه هاي 

دعا، دعا، رضا بقضا و اعتماد به قدر، دعا و تبيين فرهنگ وحي و دعاي مستجاب ومسموع، پي گرفته مي 

 شود. 

 انسان در فرهنگ وحی

حقيقي او در تأله و خدايي بودن او نهفته است.  انسان در فرهنگ وحي، موجود زنده اي است كه حيات

همان آب حيات خضري است كه در اجابت دعوت » 16آب حيات اين زندگي، به تعبير برخي از بزرگان:

حيات بخشي خداي سبحان و در دعاي حيات خواهانه عبد سالک و صالح نهادينه شده است. حيات بخشي 

 11،«يا ايهاالذين آمنوا استجيبوا لِله و الرّسول اذا دعاكم لما يُحييكم»دعوت الهي را مي توان از اين آيه مباركه 

اللهمّ اجعل »استفاده نموده و خواسته اي حيات را كه بر خواسته نياز ضروري است، مي توان از جمله 

استفاده كرد؛ چه اين كه معرفت پيدا  12،«محياي محيا محمد و آل محمد و مماتي ممات محمدٍ و آل محمد

ن به انسان هاي كامل و معصوم و ايمان به آنان، مايه زندگي و مردن معقول، و نشناختن آنها پايه حيات كرد

 13و ممات جاهلي و نامعقول است.

فا حيني حياهً طيّبهً » امام سجاد عليه السلام نيز اشاره به حيات طيّبه و معقول چنين از خداوند مي خواهد: 

ما احُبُّ من حيثُ لا آتي ما تَكرهُ، ولا أرتكبُ ما نهيتَ عنهُ، و أمتني ميتته من يّسعي   تَنتَظمُ بما اُرويدُ، و تبلُغُ

نورُهُ بينَ يديهِ و عن يمَينهِ؛ پس مرا زنده بدار با حياتي پاك كه هماهنگ با خواسته هاي من باشد، و به آن 

م، و آنچه نهي كرده اي مرتكب چه دوست دارم منتهي گردد، به گونه اي كه آنچه تو نمي پسندي انجام نده

نشوم، و مرا همچون كساني بميران كه نور و فروغ آنها از پيش رو و از جانب راست، اطرافشان را نوراني 

 14«.ساخته است

با توجه به دعوت حيات بخش الهي و معيار خواسته حيات و ممات كه حيات و ممات محمدي است، اين 

از   اين معرفت او را مي رساند كه هر كسي از كوثر دعا محروم باشد،حقيقت را به سوي انسان گشوده و به 
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زيرا او به دعوت الهي نيز پاسخ  15چشمه دعوت الهي نيز مهجور و اصل حيات حقيقي به دور مانده است؛

را امتثال نكرده؛ بنابراين، چنين مرده اي در خور توجه نخواهد بود؛  10«ادُعوني اَستجب لكم»نداده و فرمان 

ن قرآن از كساني كه در مورد دعا و خواسته اي از خداوند بي توجه بوده، چنين ياد كرده و خطاب به چو

قل ما يعبؤ بكم ربيّ لولا دعاؤكم؛ اگر دعاي شما نبود، خدا به »پيامبرش فرموده كه به اينگونه انسان ها بگو: 

، در فرهنگ وحي، او در زمره از سوي ديگر، كساني كه به دعوت دعا پاسخ ندهد 17شما توجه نمي كرد.

انّ الّذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون »استكبار بوده و سرنوشت آن نيز جهنم و جايگاه پستي است

  18«.جهنّم داخرين

اديبان معرفت آموز كه از علوم قرآني و الهي بهره اي برده اند، براساس انديشه اي ذوقي خود چنين سروده 

 اند:

 خبري كيسه به طرار سپرده وز بي   گشت شب و روز ايمن شد از عمر خود و

 19تا مردة زنده شوي اي زندة مرده   سرآيد تو در آن كوش زان پيش كه نوبت به

بنابراين، جلوه هاي دعا، راه گشايي معرفتي است كه انسان را در فرهنگ وحي، يک انسان الهي كرده كه 

حيات و ممات محمد و آل محمد )صلي الله عليه وآله( حيات و زندگي او را طيبه و معقول نموده كه معني 

را پيدا كند؛ در سايه آن، نه از جمله مستكبران محسوب شده و نه از جمله داخل شدگان در جهنم و جايگاه 

)ع( اين فرهنگ وحي و قرآن كريم را به نور تعبير كرده كه از ظلمت   بدي باشد. از اينجاست كه امام سجاد

 نجات مي دهد.

؛ پروردگارا!، مرا به ختم كتابي كمک كردي كه او را نور «للهّم انّک أعنتَني علي خَتم كِتابکَ الّذي أنزلته نوراًا»

نور، بطور طبيعي وسيله نجات از تاريكي، وسيله راهنمايي نجات از افتادن در چاه در   26«.نازل كردي

ي و ... . امام سجاد )ع( در اين فراز از تاريكي شب، وسيله بهره گيري در ظلمت ها و تاريكي هاي دنياي
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دعايشان در تبيين فرهنگ و جايگاه قرآن كريم، از او به نور ياد كرده است. و برداشت اين تعبير و اين 

وصف از قرآن كريم چيزي است كه از خود قرآن مجيد استفاده شده و در موارد متعدد در قرآن كريم از اين 

  21تعبير به كار رفته است.

و فرقاناً فرقّت بين حلالک »فراز ديگر باز اشاره به شيوه ديگري در تبيين قرآن كريم پرداخته مي فرمايد:  در

قرآن، جداكننده حق و  22؛«و حرامک، و قُرآناً أعربتَ به عن شرائع أحكامک، كتاباً فصّلته لعبادك تفصيلاً... 

و شرائع تو وكتابي كه به طور تفصيل بر بندگانت باطل، بيان كننده حلال و حرام، پرده بر دارنده از احكام 

 روشني ساخته است.

زدا و روشنگر، ايمن از هرگونه اشتباه( كه در بيان امام سجاد )ع(  اين سه ويژگي )تبيين حلال و حرام، ابهام

در لحن دعا آمده است، ويژگي است كه به طور آشكار و باتفصيل و بدون هيچگونه اجمالي، پرده هاي 

م را كنار زده و راه زندگي را روشن مي كند و تمام ريشه هاي صلاح و فساد را براي فرد ديندار معرفي ابها

مي كند، بي آنكه كم ترين شک و شبهه اي در اين باره باقي بگذارد؛ چون قرآن كريم نيز در اين باره مي 

ه آيات آن محكم و تفصيل دهنده از كتابي ك 23؛«كتاب احُكمت آياتُهُ ثُمّ فصّلت من لدُن حكيم خير»فرمايد: 

سوي خداوند حكيم و خبير باشد، روشن است كه وسيله نجات انسان از دو راهي ها بوده و همانند نور 

فروزنده، صراط مستقيم و راه هدايت را روشن كرده، تا راهيان كوي سعادت به كمال مقصود خود نايل 

 24آيد.

دو راهي هاي گمراه كننده است، امام سجاد )ع( در پرتوي  همين حقيقتي كه قرآن كريم وسيله نجات از

و جَعَلتَهُ نوراً نهتدي من ظُلم الضلاله، »قرآن كريم، در فراز ديگري از صحيفه سجاديه چنين مي فرمايد: 

 والجهاله باتّباعه، شفاءً لمن انصت بفهم التّصديق الي استماعه، و ميزان قسطٍ لا يحيفُ عن الحقّ لسانه، و نور

هدًي لايطفأُء عن الشّاهدين برهانهُُ، وَ عَلَم نجاه لا يفصّلُ مَن أَمَّ قصد سنّته، و لاتنال أيدي الهلكات من تعلقّ 

بعروه عصمَته؛ اين قرآن نوري است كه تاريكي هاي گمراهي و جهالت ها با تبعيت و پيروي از آن روشن 

د، مايه شفا و بهبودي مي باشد و ميزان عدالتي مي گردد و براي كسي كه بدان گوش داده و آن را فهم كن
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است كه زبانش از حق تجاوز نمي كند و نور هدايتي است كه نور و برهان خود را از شاهدان پنهان نمي 

دارد و پرچم نجاتي است كه اگر كسي به شيوه آن اقتدا و از آن پيروي كند، هرگز گمراه نمي شود و دست 

 25«.تگيره محكم آن دست زند نمي رسدهلاكت به دامن كسي كه به دس

بنا بر اين، امام سجاد عليه السلام كه در پرتوي قرآن كريم رشد كرده، فرهنگ قرآن را به زبان دعا به گونه 

جلوه داده كه همانند قرآن كريم راهنماي ظلمت هاي جهل و خرافات بوده و انسانها را از تاريكهاي 

ن سوق مي دهد؛ پس، انسان در فرهنگ وحي بايد به گونه باشد ضلالت  به سوي معرفت خدا و بندگي آ

كه حيات معقول وطيبه را بدنبال داشته كه حيات و ممات آن، حيات و ممات محمدي باشد، اين گونه 

 حيات و ممات، جدا از فرهنگ دعا و نيايش نمي باشد.

 توحید در دعا

كه انسان را به سوي خداوند يكتا و يگانه راه توجه به توحيد در دعا، از ديگر جلوه هاي معرفتي دعاست 

و نفي هر مدّعو و دعاي آن از سوي ديگر، و   گشا بوده كه موجب اصل دعا و ضرورت آن از يک سو،

 20و فلا تدعوا مع الله احَداً.»حصر مدّعو در خدا و انحصار دعاي آن ذات ربوبي از سوي سوم مي گردد: 

أمن يُّجيب المضطرّ اذا دعاه و يكشف السوء؛ آيا مضطر و گرفتاري »ست: آنگاه كه آن خدوند يگانه فرموده ا

با اين وصف، مضطر را جز او اجابت نمي كند؛ فلذا،  27،«هست كه دعا كرده و گرفتاري اش برطرف شود

توجه به توحيد در دعا است كه وسيله رفع مضطر شده و انسان را با مدعوّ حقيقي ارتباط مي دهد؛ چنانكه 

 جاد )ع( فرموده است:امام س

والحمدالله الّذي علي ما عرفّنا من نفسه، و ألهمنا من شُكره، و فتح لنا من ابواب العلم بربوبيّته، و دلّنا عليه »

من الاخلاص لهُ في توحيده، و جنّبنا من الالحاد و الشکّّ في امره؛ ستايش مخصوص خداست؛ چرا كه بهره 

ود و از نعمت شكر خويش به ما الهام فرمود و برخي از درهاي نامتناهي اي از معرفت خود به ما ارزاني فرم
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علم ربوبيتش را به سوي ما گشوده و ما را به مرتبه اخلاص در توحيد خويش راهنمايي نموده و از شائبه 

  28«.الحاد و شک در امرش دور كرد

ته توجه داده كه خداوند متعال، امام سجاد )ع( در اين فراز از دعاي صحيفه سجاديه، انسان را به اين نك

فطرت بندگان را با شناخت خود آميخته و او را به سوي توحيد هدايت نموده است. اين آميختگي فطرت 

با شناخت توحيد است كه درهاي معرفتي به سوي انسان باز شده و از اين طريق خواسته هاي خويش را 

به سپاس رسيده و به درهاي علم و دانش منتهي مي  تنها با او در ميان مي گذارد و از اين راه است كه

 و همچنين آن حضرت مي فرمايد: 29گردد.

ولا ترُدُّ دُعائي عليّ ردّاً، فانِيّ لا اجَعَلُ لک ضدّاً، وَلا أدعوا معک ندّا؛ خدايا! دعايم را به سوي من باز »

و با تو مانندي را نمي  مگردان؛ زيرا، من آن بنده مخلصي هستم كه براي تو شريكي قرار نمي دهم

  36«.خوانم

يا الهي، الّا ربُّ علي مربوب، و لايؤمن الّا غالبٌ علي مغلوب، و لا  لايُجير »...و يا در فراز ديگر فرموده است: 

يُعينُ الاّ طالبُ علي مطلوب؛ اي خداي من! جز پروردگار، پرورده خود را پناه نمي دهد، و جز چيره و 

  31«ايمن نمي بخشد. و جز جوينده و طالب، مطلوب را ياري نمي كند.غالب، شكست خورده را 

انت الله لا اله الّا انت الاحدُ المُتوحّدُ الفرد المتفرد؛ تويي آن خدايي كه »و هم چنين در فراز ديگر مي فرمايد: 

 .32«جز تو معبودي نيست، يكتايي، تنهايي، يگانه اي، بي مانندي

سجاد اهل بيت عليهم السلام به خوبي توحيد در دعا و توجه به خداي يگانه در اين فرازهاي از دعا هاي  

مشهود است. در فراز از دعاي بيستم، آن حضرت به اين نكته متذكر شده است كه خداوندا دعاي مرا مورد 

استجابت قرار بده؛ چون من در اين خواستن، نه برايت شريكي قرار دادم و نه مانندي؛ تا از شما غفلت 

ده و به آن ها روي آورم. بنابراين، اين فراز دعاي صحيفه سجاديه به خوبي گوياي اين حقيقت است كه كر

اگر مدعو، غيرخدا باشد، و توجه به خداي يگانه نداشته و از غير او بخواهد، راه به جايي نبرده و به مطلوب 
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ند نقش اساسي در استجابت دعا و مقصود خود نخواهد رسيد؛ فلذا، توحيد در دعا و خواستن فقط از خداو

 دارد.

لا مؤثر »دعاي بيست و يكم نيز در راستاي همين فرهنگ توحيد و يگانگي است كه حكايت از آن دارد كه: 

في الوجود الّا الله؛ هيچ تاثيرگذاري در هستي به جز خداند وجود ندارد. از اين رو، حضرت امام سجاد )ع( 

اين فرازي از دعاي آن حضرت، مفهوم و معناي كلام الهي «. غالبُ علي مغلوب الهي لا يُؤمنُ الّا»مي فرمايد: 

و اللهُ غالبٌ علي أمره و لكنّ اكثر النّاس لايعلمون؛ فقط خداوند متعال بر نظام »است كه خداوند فرموده: 

  33«هستي مسلّط است، ولي بيشتر مردم از اين امر آگاهي ندارد.

امام سجاد )ع( است، در آن نيز سخن از يگانگي و يكتايي خداوند  دعاي چهل و هفتم كه دعاي عرفه

 سبحان است كه شائبه غير در آن مشاهده نمي شود.

تبيين توحيد و توجه دادن به سوي يگانگي خالق هستي كه موثر در نظام هستي جز او نخواهد بود،   بنابراين،

اين حقيقت را بازگو نموده كه اخلاص در توحيد امام سجاد )ع( در فراز كوتاهي چند فرازي از دعاهايشان، 

فلا »؛ چون سفارش خود آن خداي يگانه بر آن بوده كه:  34اقتضا دارد كه غير از خدا چيزي طلب نشود.

از اين كلام نوراني استفاده مي شود كه چه دعا براي كشف بدي يا جذب رفاه باشد،   35«تدعوا مع الله احداً

اي براي كمال نقطاع و خرق حجاب هاي نوري باشد، استجابت آن تنها تعلق به و يا از آن هم بالاتر، دع

  30ذات ربوبي دارد و بس؛ فلذا، از غير او درخواستي نبايد بوده و غيري او را نبايد خواند.

 مرگ حاضر غايب از حق بودن است   زندگي بي دوست جان فرسودن است

 37ليّ كاستن.ظنّ افزوني است ك    زخدا غير خدا را خواستن

اللهمّ انيّ اخلصتُ بانقطاعي اليک... بار خدايا! »امام سجاد اين حقيقت را در فراز دعايي چنين مي فرمايد: 

من دل از غير تو بركندم و به تو پيوستم، و به تماشاي جان و تن، رو به تو آوردم، از كساني كه نيازمند 

فضل تو بي نياز نيست فرا كشيدم، و دانستم حاجت  عطاي تواند روي برتافتم، و دست نياز از آن كه از
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خواستن محتاجي از مجتاج ديگر از سفاهت رأي و گمراهي عقل است، اي خداي من! چه بسيار ديدم مردم 

كه عزت از غير تو خواستند، ذليل گشتند و مال از ديگري طلبيدند، تنگ دست شدند، شأن و مقام بلند 

  38«خواستند، پست گرديدند.

 شکوفای عقل در گنجینه های دعا

دعا و جلوه هاي نهفته آن، يكي از فرهنگ هاي برجسته اي است كه در انديشه معصومين )عليه السلام( 

تبلور داشته و در پرتو آن عقل هايي كه بوسيله حجاب هاي گناه و غفلت دفن شده، بازگشايي مي گردد و 

ل هاي دفينه است كه انسان را از خدا غافل و يا دور مي از آثار با بركت آن شكوفايي عقل است. آثار عق

و يُثرُ لهم دفائن عقول؛ به وسيله انبياي الهي، عقل »كند؛ چنانكه اميرمؤمنان علي )عليه السلام( فرموده است: 

  39«هاي دفن شده بازگشا و شكوفا مي شود.

و رأيتُ أنّ طلب »را چنين مي فرمايد: امام سجاد )ع( در فرازي از دعايشان شكايت از عقل دفينه و گرفتار 

المحتاج الي المحتاج سفهٌ من رأيه و ضلّهُ عن عقله؛ خدايا! دانستم حاجت خواستن محتاجي از محتاج ديگر 

يعني امام )عليه السلام( به اين نكته اشاره دارد كه عقل گرفتار و   46«از سفاهت رأي و گمراهي عقل است.

يطاني، از خدا غافل شده و از غيرخدا حاجتي مي طلبد كه او خود نيازمند و دفن شده در هواي نفساني و ش

محتاج است. دعا و ارتباط با خداوند است كه عقل را آزاد كرده و اين بينيش و انديشه را به او داده كه 

 خواستن از غير خداوند، خواستن از يک محتاج است.

ي است كه خداوند بوسيله نقل زمينه آن را فراهم نموده بنابراين، اصل بازگشايي دفينه هاي عقلي، راهكار

اند. يكي از اين راهكارها ، جريان دعاست؛ زيرا با طرح جريان نيايش كه در متون نقلي جلوه گري مي كند، 

عقل حكيمانه و حكماي ديني و اسلامي  به جستجو پرداخته كه آيا دعا با نظام عليّ و معلولي جهان هستي 

عقل و نقل است، سازگاري دارد يا نه؟ از اين جايست كه حكماي الهي عهده دار طرح و  كه مورد پذيرش

حل نهايي آن شده و ثابت نموده اند كه: نظام علي و معلولي حق است. دعا و نيايش حق است. هماهنگي 

است،  دعا با نظام علت و معلولي قابل توجيه است. در نتيجه، نه كسي كه معقتد به نظام علي و معلولي
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مجاز است كه از فيض دعا محروم شود و نه مؤمن به دعا و نيايش مجاز است نظام علت و معلولي را باور 

  41نكند.

ابن سينا يكي از برجسته ترين حكماي الهي و اسلامي است كه نموداري از گسترش فلسفه الهي را در پرتو 

ره چنين مي نويسد: مسبب احاديث و دعا، و مبادي ديني، در نوشتار وي يافت و اشاره كرد. وي در اين با

هماهنگي دعا با ساير اسباب تحقّق چيزي است كه خواسته دائمي طلب كننده است؛ يعني وقتي نيايش 

طلب كننده با ساير اجزاي علل موافق باشد، آن چيز يافت مي شود و اگر با آن ها هماهنگ نباشد، آن چيز 

زم است تمام اجزاي علت تام حاصل شود، به طوري كه مواد لازم يافت نمي شود؛ زيرا در تحقق معلوم لا

از يک سو و كيفيت تركيب آن ها از سوي ديگر، همراه با پيدايش شرايط و رفع همه موانع باشد و چون 

دعا يكي از اجزاي علل است، نه بدون آن مقصود حاصل مي شود و نه به صرف آن بدون تحقّق  ساير 

ثير بعضي اجزاي داروي تركيبي كه سهم تعيين كننده در درمان بيمار دارد كه اگر همه اجزاي علل، همانند تأ

موارد لازم پديد نيايد و تركيب علمي و فنيّ آن صورت نپذيرد، اثر درمان حاصل نخواهد شد؛ يعني بدون 

مان آن جزء معين علاج حاصل نمي شود؛ چه اين كه به صرف وجود آن جزء، بدون تحقّق ساير اجزا در

پديد نمي آيد. همانطوري كه تأثير جزء مهم داروي تركيبي برابر نظام عليّ و معلولي است و طبق نظم 

تكويني مسبب الاسباب صورت مي پذيرد، تأثير دعا و سهم تعيين كننده آن )در مجموع اموري كه مورد 

ماهنگي تمام موارد وجود آزمون گردد( نيز از اين قبيل است؛ پس، دعا در جاي لازم به اجابت است كه ه

داشته باشد، و اگر گاهي اجابت نشد، معلوم مي شود هماهنگي تامّ بين اجزاي علل حاصل نشده و يا 

در ميان بوده و اجابت را به دنبال نداشته  مصلحت در مجموع نظام هستي، نه خصوص مصلحت دعاكننده، 

 است.

از نفس متأثر، نفس تزكيه شده هنگام دعا مشمول همانطور كه روح در بدن مؤثر بوده و بدن   هم چنين،

فيض ويژه مي شود كه مي توان با آن در عنصري از عناصر طبيعت، يا در بدني از بدن هاي انسان، بلكه در 

نفسي از نفوس جامعه بشري اثر بگذارد؛ چنين تأثيري براي دعا، نه با هندسه عليّ و معلولي ناهماهنگ 
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جود داني در موجود عالي است، و نه موجب انفعال مبدأ اعلي از دعا است؛ زيرا است و نه مستلزم تأثير مو

  42علم ازلي همواره متبوع است نه تابع و اراده سرمدي همواره فعال است نه منفعل و ... .

بعضي حكيمان متأخر نيز در اين مورد نوشته اي دارد كه چنين مرقوم داشتند: ... دعا و طلب از جمله 

اگر چيزي كه مورد دعا و خواستن »ايش و وجودند؛ شكي كه در اين باره مطرح مي شود كه اسباب پيد

است، قلم قضا برآن جاري نشده باشد كه دعا سودي ندارد و اگر مورد مزبور متعلق جريان قلم قضاي الهي 

ر است و اين رفع اين شک اينگونه است؛ زيرا طلب نيز از قضا و دعا از قد« باشد، تكلفّ دعا براي چيست؟

دو از شرايط تحقّق مطلوب اند؛ يعني قضا و قدر الهي چنين تنظيم شده است كه فلان مطلوب توسط دعا و 

  43طلب حاصل شود.

بنابراين، دعا هرچند از امور نقلي است كه از طريق معصومين در جهت ارتباط پيدا كردن با خداوند سبحان 

وفاي عقلي را به دنبال داشته كه از اين طريق به معرفت و مطرح و ارائه مي گردد؛ ولي بار مثبت و شك

شناخت باري تعالي و شناخت به امور قضا و قدر آن راه پيدا مي كند. از اينجاست كه عقل هاي مستعد و 

جستجوگر حكيمان الهي را به جستجو انداخته و از راه تدبّر و تعقّل صحيح، به اين حقيقت پي مي برد كه 

در و نظام عليّ و معلولي ناسازگار نبوده، دعا و طلب خود از جمله اسباب و پيدايش وجود، دعا با قضا و ق

و طلب از قضا و دعا از قدر است؛ يعني قضا و قدر الهي چنين تنظيم شده است كه فلان مطلوب توسط 

 دعا و طلب حاصل شود.

 دعا؛ رضا به قضا و اعتماد به قدر

و كلام الهي در مورد آن به زيبايي سخن گفته و با آيات متعدد كلام دعا كه جلوه اي از فرهنگ وحي است 

اين سوال به ذهن مي رسد كه دعا، رضا به قضاي الهي و اعتماد به مقدّر بودن آن   وحي تبيين شده است،

 است، اين به معناي ترك و رها نمودن اسباب نيست؟

هستي در تحت قدرت بلامنازعه الهي قرار دارد  اين يک امر مسلم و واقعيت انكارناپذير است كه تمام نظام

اند؛ چنانكه امام سجاد )ع(  و تمام مجراهاي ورودي و خروجي در اين عالم، به مشيتّ و تدبير او در حركت

اصبحنا في قَبضتِک، يَحوِينا »اند:  در فرازهايي از دعاهايشان به آن پرداخته و با زبان دعا در آن سخن گفته
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ک، و تضمُّنا مشيّتک، و نتصرّفُ  عن امرك، و نتقلبُّ في تدبيرك؛ و در سراپنجه قدرت تو مُلكُک و سُلطانُ

به صبح رسيديم و در حالي كه سلطنت و پادشاهي تو ما را فراگرفته و مشيتّ تو ما را تحت پوشش خود 

  44«.درآورده و به فرمان تو در كارها تصرف مي كنيم، و در عرصه تدبير تو رفت و آمد مي كنيم

لَيسُ لنا مِن الامرِ ما قضيتَ، و لا من الخير الّا ما اعطيت؛ به غير آنچه فرمان تو براي آن رفته كاري نتوانم؛ »و

ذَلتّ لِقدرتک الصعّابُ و تسّببتُ بلطفک »و  45«و جز آنچه تو بر ما بخشيده اي خيري به ما نرسيده است.

دتک الاشياءُ؛ دشواري ها به لطف تو آسان مي گردد، و الاسباب، وجَدتُ بقدرتک القضاءُ و مَضت علي اِرا

 40اسباب هر كاري به لطف تو سبب شوند، و قضا و قدرت جريان گيرد، و همه چيز به اراده تو روان شود.

و اشبهَُ الاشياءَ بمثيتّک، و اَوليَ الامور في عظمَتک و رحمهُ مَن استرحمک...؛ شبيه ترين چيزها به مشيت »و 

رترين كارها به ذات مقدس تو در عظمت و بزرگواريت، بذل و رحمت و بخشش بر كسي است تو و سزاوا

  47.«كه از تو درخواست رحمت كرده است و فريادرسي از كسي است كه از تو فريادرسي خواسته است... 

از اين فرازهاي دعاي نوراني صحيفه سجاديه، چنين استفاده مي شود كه حكمت و قدرت حكيم توانا، 

نسان را به سوي غايت و مقصدي كه قضاي كلي او ترسيم فرموده و بر وفق قضاي كلي و نظام پيوسته ا

 هستي است، هدايت مي كند.

؛ اشاره بر آن دارد كه نظام علتّ و معلولي در تحت سلطه «تسببّ بلطفک الاسباب ... »اما فرازي كه فرموده: 

گردد؛ يعني علت و معلول و رابطه ميان  به تو باز مي و قدرت تو ضرورت پيدا كرده و همه علت و سبب ها

آن دو در قبضه قدرت تواست، شما هستيد كه تمام اسباب و سبب ها و وسيله ها را به نتيجه مطلوب مي 

رسانيد و هيچ چيز و يا كس ديگر بر آن حاكم نمي باشد تا ميان اسباب و مسببات پيوندي بر قرار كنند و 

وَ انّا فوقهمُ قاهرون؛ ما »فرمايد:  كوم به هيچ ضرورتي نخواهد بود؛ چنان كه قرآن ميتنها شما هستيد كه مح

  48«بر فراز آنها هستيم و بر آن چيره هستيم.
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بر اين اساس، اصول زندگي ما داراي امتيازها و مصالحي است كه با نبودن هر كدام، جز پريشاني چيز 

امور مهم زندگي، جز به او نياز نداريم؛ اگر انسان واقعيت را  ديگري نصيب ما نخواهد بود و بر اين پايه، در

  49بشناسد، در برطرف شدن نابساماني ها جز به مبدأ متعال به كس ديگري متوسل نمي گردد.

طيبّ بقضائک نفسي، و وسّع بمواقع »... و همچنين، موارد از اين گونه در فرازهايي از صحيفه سجاديه: 

قهَ لاُ قِرّ معها بانّ قضاءَكَ لم يَجري الّا بالخيرلي ...؛ و به مقدرات و حكم حكمک صدري، وهب لي الثّ

خويش نفس ما را پاك و طيبّ گردان و پيوسته شرح صدر به ان تقدير فرموده اي، به من كرامت فرما و 

  56«.اطميناني به من ارزاني دار كه بدانم قضاي تو جز به خير من جاري نيست

و عفوك تفضُّل، و عُقوبتک عدل، و قضاؤُك خِيَره؛ )خداوندا!(، بخشش تو ابتدايي، گذشت  مِنّتک ابتداء،» و 

 51«.تو از باب تفضّل، كيفرت عدل و قضا و حكم تو خير است

انت الذي قدرّت كُل شيئٍ تقديراً، و يسّرت كُلّ شيئٍ تيسيراً، و دبَّرتَ ما دو نک تدبيراً؛ همه اشيا را قلم » و

ر صفحه گيتي نگاشت، و همه را بسيار سهل و آسان پديد آوردي، و جميع ما سوا را با تقدير ازل تو د

 52«.حُسن تدبير و اتم واتقن و احسن نظام در عرصه آفرنيش بياراستي

كه »پس از اشاره به فرازهايي از دعاهاي امام سجاد )ع( در صحيفه سجاديه، در پاسخ و تبيين اين سوال: 

داخته شده كه دعا ترك اسباب نمي باشد؛ رضا به قضاي الهي و اعتماد به مقدر ، پر«دعا ترك اسباب است

بودن آن، به معناي ترك كار و رها نمودن اسباب نيست و چون دعا و سوال از علل و تحقق اشيا است، 

ترك دعا و رها نمودن طلب، به منزله گسستن از نظام علت و معلول خواهد بود و  چنين گسيختگي، نه 

 است و نه مقبول. بنابراين، مقام رضا آن است كه: معقول

اولاً: سالک مؤمن طبق رهنمون عقل و نقل عمل كند، ثانياً: اعتماد اصيل وي بر مسببّ اسباب باشد، نه علل 

وسطيه كه سبب بودن آنها همانند اصل هستي و سعه وجودي آنها در ظل تسبيب خداست، سوم اين كه 

نع در طول وعرض و حجم هندسه عليت و معلوليت، هرچه باشد، مورد نتيجه جمع شرايط و رفع موا

رضاي او قرار گيرد، و چون دعا و طلب از شرايط شمرده شد، بنابراين ترك آن به مثابه انزجار از نظام علي 

                                                           
 .428و  427و  385، ص 1. ر.ك: شهود و شناخت، ج 49

 . صحيفه سجاديه، دعاي سي و پنجم. 56

 . همان، دعاي چهل و پنجم. 51

 همان، دعاي چهل و هفتم؛ و دعاي پنجا ودوم..  52



و معلولي است و چنين كراهتي با رضا هماهنگ نيست؛ زيرا رضايت مداري به كار خداوند، كاري است كه 

  53اب كار نمي كند؛ بلكه عين اسباب است.بدون اسب

به هر ترتيب، دعا ترك و رها نمودن اسباب نيست، بلكه دعا خود از اسباب است كه از اين طريق مي توان 

 به مقدرات نهفته اي كه خداوند براي انسان قرار داده، برسند.

موجب اشک گردد، همين بنابراين، دعا وقتي كه خودش سبب باشد، از طريق دعا، قلب محزون شده و 

حالت، همان ارتباط ظريفي است كه با خدا پيدا كرده و موج رحمت خدا را به جوشش درآورد، و باران 

لايملک الاّ »رحمتش به ريزش در مي آيد. روي اين اساس، بنده عاجزي كه جز دعا مالک چيزي نيست: 

 چگونه بدون دعا و طلب به سر مي برد. 54،«الدّعا

ريشه همه اينگونه معارف و فرهنگ تربيتي آموزنده كه انسان را به سوي معرفت باري تعالي  از سوي ديگر،

گفتار نوراني اميرمؤمنان علي بن ابي  سوق داده كه با اسباب و نردبان دعا به سوي خدا راه پيدا مي كنيم،

ارزه كرده و از فرش با سلاح بكاه است كه با دشمن دروني مب 55سلاحه البكاء؛»طالب )ع( است كه فرمود: 

به عرش مي رسد؛ همانگونه كه در جنگ با دشمن بيرون، آهن سلاح بُرنده است، در نبرد با دشمن درون و 

در اين كوي »برنده است. به تعبير برخي از بزرگان: « آه و مناجات» اظهار عجز در پيشگاه خالق بي چون، 

  50ت.خودستاني كمال است نه خودستايي؛ عجز هنر است نه قوّ

 دعا و تبیین فرهنگ وحی

قرآن كريم، كلام خداوند سبحان است كه نياز به تبيين و تفسير دارد. از ميان تمام تبيين ها و تفسيرهاي 

ترين تفسير، تفسير اهل بيت )عليهم السلام( و كلام معصوم   ترين و واقعي قرآن كريم، زيباترين و اصيل

ويا بيان ديگر؛ چون عترت طاهره، ثقل اصغر الهي و عدل زوال است، اين تفسير، چه در زبان دعا باشد 

اند. امام سجاد )ع( در فرازي از دعاي صحيفه سجاديه چنين  ناپذير ثقل اكبر خداي سبحان يعني قرآن كريم 

 فرموده است:
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كمّلاً، و ورّثتَنا عِلمهَُ اللهم انّک انزلتهُ علي نبيّک محمداً )صلي الله عليه و آله( مجملاً، و اَلهمَتهُ علم عجائبه م»

مفسّراً و فضّلتنا علي مَن جَهل علمُه، و قوّيتنا عليه لِيَترفعَنا فوق من لَم يُطق حمَلَهُ؛ پرودگارا! تو اين قرآن 

عظيم را بر رسول خود محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، نازل فرمودي و علم لدني به عجايب و اسرار 

عليم فرمودي، وما را هم كه وارث علم تفسيرش فرمودي به تعليم آن بر جاهلان آن را به طريق وحي به او ت

فضليت و برتري دادي، و به قوت و نيروي روحاني خاص بر فهم قرآن عطا كردي، و پاك و قدوسي ما را 

 57«.به تحصيل علوم قرآن بر ديگران كه لايق تحمل آن نبودند توفق و رفعت بخشيدي

لتَ قُلُوبنا حملَهً، و عرفّتنا بِرحمتِک شرفَهُ و فَضَلهَُ، فصلِّ علي محمدٍ خطيب به، و علي آله اللّهُمّ فكما جَعَ»و 

الخُزّان له، وَاجعلنا ممّن يَعترفُ بانّه من عِندكَ حتي لايُعارِضَنا الشَّکُّ في تصديقه، و لايَختلِجنا الزّيعُ عن 

حقايق  و اسرار قرآن فرمودي و ما را از كرم به  قصد طريقه؛ خداوندا!؛ چنان كه قلوب ما را لايق تحمل

فضيلت و شرافت اين كتاب بزرگ آشنا كردي، پس بر حضرت محمد صلي الله عليه و آله كه بر شرف 

خطاب اين قرآن كريم به وحي تو مخاطب گرديد، و بر آل پاكش كه خزينه دار قرآنند، درود و تحيت 

به معارضه قدم ننهد، و هر گز خلجان و لغزش از حسن  بفرست، تا ديگر هيج شک و ريبي در دل ما

 58«طريقت اين دفتر آسماني بر قلب ما وارد نشود.

بنابراين، فهم واقعي و حقيقي از قرآن كريم و تفسير حقيقي كه همراه با اسرار نهفته آن است، علم معصوم و 

آميخته است كه از درك حقيقي بيان عصمت را لازم دارد؛ زيرا؛ اذهان غيرمعصوم غالباً با محسوسات 

العاده است، هيچ علمي، غير از علم  ماند. قرآن كريم كه مشتمل بر عجايب فوق معقولات و معنويات باز مي

اي به سوي اينگونه اسرار و عجايب را ندارد؛ زيرا؛ هيچ يک از مقدمات  امام معصوم، توان باز كردن روزنه

رو، بشر توان يافتن تفاصيل اين اسرار را  باشد. از اين نميهاي غيرمعصوم  علمي آن در دسترس انسان

نخواهد داشت؛ چرا كه مقدمات علمي كه در دسترس بشر است با نتايج ياد شده سازگاري و تناسب ندارد. 

از جمله، اسرار كه بعد از حيات دنيايي، همانند عالم برزخ و قيامت و مسايل آن مطرح است، مسايل 

ها دست يافت؛ قطعاً براي چنين مسايلي عميق، چاره اي  آن طور ساده وعادي به  وان به اي نيست كه بت ساده
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فلذا امام سجاد )ع(، در فراز از دعاي ختم قرآن كريم  59جز تبيين معصوم )عليه السلام( نخواهد بود.

 «بيت گذاردي. علم آن را همراه با تفسيرش به ارث ما اهل»فرمايد:  مي

قرآن كريم، براساس اجمال تنزيل بر نبوت و براساس اسرار و تأويل، حمل بر ولايه پيامبر بنا بر اين، چنانكه 

چنانكه از طريق خاصه و  06)صلي الله عليه و آله( است؛ چون ولايت نبي )ص( افضل بر نبوت وي است؛

لُ علي تأويل القرآن انت  تُقاتِ  ياعلي!» عامه وارد شده است كه پيامبر اكرم )ص( به اميرالمؤمنين )ع( فرمود: 

  01«.كما قاتَلتَ أنا علي تنزيله

بيت گذاردي، آن  و مراد از اين كه آن حضرت فرموده است كه علم آن را همراه با تفسيرش به ارث ما اهل

فرمايد كه ما را خزانه تنزيل قرآن، و حمله تأويل آن قرار داده كه ما وارث علم  است كه امام سجاد )ع( مي

ل و تفسير و تأويل آن هستيم؛ چنانكه پدرانم وارث آن بود، ما نيز اين وراثت را به عهده اجمال و تفصي

چون علم به قرآن و وحي الهي، بايد از شاخه نبوت افاضه گردد؛ زيرا گذشته از ظهور جمله  02داريم.

 د. هاي قرآن كريم، اسراري در آن نهفته است كه توقف بر افاضه معصوم )عليه السلام( دار بندي

العاده مطرح شده در فرهنگ وحي و قرآن كريم، سرايت حمد، تسبيح و سجده در  چنين، از عجايب فوق هم

ألَم ترَ ان الله يسجُدُ له »فرمايد:  تمامي موجودات است كه فقط قرآن كريم از اين اسرار پرده برداشته؛ و مي

الجبال و الشّجر و الدّوابّ و كثير من من في السمّوات و من في الارض و الشّمس و القمر و النّجوم و 

ها، درختان،  النّاس...؛ آيا نديدي كه آنچه در آسمان و زمين است و نيز خورشيد، ماه، ستارگان، كوه

اين گونه اسرار نهفته اي در عالم، جز  03«.كنند جنبندگان و بسياري از مردم به درگاه حضرت حق سجده مي

ي معصوم كه توان و قابليت گرفتن آن را دارند، از راه ديگر ميسور نخواد از طريق وحي، و آن هم به انسانها

 بود.

طلبد كه انسان را با زبان  بر اين اساس، آگاهي و آشنايي با قرآن و فرهنگ وحي، مقدمات لازمي را مي

وفهم معصوم و كليدداران هستي و معلمان بشريت آشنا سازد. از اين رو، بايد دانست كه رجوع به احاديث 
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تواند با رجوع به روايات،  باشد و همه كس نمي اي نمي روايات و از آن طريق رسيدن به فهم قرآن، كار ساده

مرام و مقصود معصومين )عليهم السلام( را در زمينه هاي معارف قرآن كشف كند؛ بخصوص دعاهايي كه از 

م است؛ اما در دعا، طرف خطاب شان عامه مرد اند؛ چون روايات طرف خطاب  ائمه معصومين )ع( رسيده

هاي كامل خداوند است كه با عمق جان و با حالات روحي و معنوي خاص با  هاي معصوم و انسان انسان

تر از فهم روايات آنهاست، از اين جهت  فهم و درك دعاي آنان، مشكل گويند؛ فلذا،  خداوند متعال سخن مي

نا صعَبُ مُستصعب لايحتملهُ الا ملک مقرّب او نبيُّ مرُسل انّ حديث» است كه امام صادق )ع( فرموده است: 

اي مقرّب و يا  حديث ما بسيار سخت و پيچيده است. از اين رو، جز فرشته« او عبد امتحن الله قلبُه للايمان

  04پيامبر مرسل و يا بندگاني كه خداوند قلب آنان را براي پذيرش ايمان گشوده، توان ادراك آن را ندارند.

اند كه هر كسي به قدر  براين، قرآن كريم و روايات اهل بيت )عليهم السلام( همانند اقيانوسي از معارفبنا

تواند از آنها استفاده كند؛ ولي درك و فهم و تبيين حقيقي و واقعي آن، قلب، درك و بيان  ظرفيت خود مي

 خواهد. معصوم مي

السلام( در جايگاه اهل بيت )عليهم السلام( در جهت  بنابرآنچه كه به فرازهاي از دعاهاي امام سجاد )عليه

چنين از  هايش از خداوند، اين فهم و درك وتبيين قرآن اشاره شد، آن حضرت در بخش ديگري از خواسته

خدايا! بر پيامبر اكرم و خاندان او درود فرست و ما را از كساني قرار »فرمايد:  خداوند درخواست كرده و مي

كم قرآن چنگ زده و در فهم متشابهات آياتش به پناهگاه محكم محكمات مأوي گرفتند، ده كه به رشته مح

و در زير سايه پرو بال او با عواطفش به سكونت خاطر رسيدند، و به نور صبحگاهش هدايت يافتند، و به 

ير از كتاب آن نور مشعشع تابان اقتدا كردند، و به چراغ علم و ادبش به روشني علم و ايمان رسيدند، وبه غ

  05«حكيم از چيزي رهبري نطلبيدند.

امام سجاد )ع( در اين فراز از دعا به دو نكته اساسي اشاره نموده كه جدايي ناپذيري قرآن و عترت و الگو 

روست كه آن حضرت با معرفي اهل بيت )عليهم السلام(  و اُسوه بودن آن خاندان در هدايت جامعه؛ از اين

اك و بلند آن بزرگواران، روشنايي مسير انسانيت را منحصر در پيروي آن مشعل داران و نثار درود بر روان پ

تاز در نظام هدايت بشري  راه پيامبر )صلي الله عليه و آله( دانسته است و آنانا را به عنوان طليعه داران پيش
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كه قرآن را وسيله  اند، معرفي كرده است. همانگونه كه از سوي خداوند متعال به اين سمت تعيين گرديده

هاي  صعود و منازل كرامت و نردبان عروج قرار داده، ائمه معصومين )عليهم السلام( نيز با هدايت 

 باشد. روشنگرانه قرآن كريم، وسيله عروج انسان به كمال و منازل كرامت مي

 دعای مستجاب و مسموع

ند است. بنا بر اين، دعاي مستجاب يكي از جايگاه مهم در دعا، شنيدن دعا و مستجاب آن از طرف خداو

شنود؟ در فرهنگ وحي و قرآن كريم، هرچه طيبّ باشد، صلاحيت  كدام است و كدام دعا را خداوند مي

سخن پاك سعود كرده و   00«اليه يصعد الكليمُ الطيبّ و العملُ الصّالح يرفَعُه.»صعود به سوي خدا را دارد: 

كه آيا مطلق بالا رفتن وصول به مقام نيل است؟ يعني چيزي كه  رود؛ سخن در اين است عمل صالح بالا مي

كه  رسد و يا اينكه براي رسيدن به مقصد شرط ديگري هم لازم دارد؟ در حالي بالا رفت به مقصد هم مي

لن ينال لُحوُمُها و لا دماؤهُا و لكن ينالُه التقوي »كلام وحي شرط رسيدن به مقصد را، تقوي قرار داده: 

اين كلام الهي اشاره بر آن دارد كه اگر انسان به تقوي الهي نايل شد و اين توفيق را پيدا كرد كه   07«منكم

 كلامي از او صادر شود كه از قلب پاك باشد؛ اين توفيق نشان رسيدن متقي به مقصد خواهد بود.

ز زبان و قلب پاك شنود، دعايي است كه ا با اين بيان، دعاي مستجاب و دعايي كه خداوند سميع آن را مي

شود و از انسان صالح صادر شود، او عمل صالح  بيرون آيد؛ چون زبان پاك كه موجب تحقق كلام پاك مي

رساند. رسيدن به مقصد در  ؛ بالا ببرد و به مقصد «يرفُعهُ»بوده و عمل صالح را خداوند وعده داده است كه 

خواهد بود؛ چنانكه در مناجات شعبانيه نيز در باب دعا، همان شنيدن، دعاي دعاكننده است كه مستجاب 

و السمع دعايي اذا دعوتک و السمع ندايي ».... دعاي ائمه اطهار )ع( نيز چنين درخواستي از خداوند دارند: 

پس، معلوم است كه در فرهنگ دعا و جايگاه آن، شنيدن، امر لازم بوده و مطرح است.  08...«.اذا ناديتکُ 

 و خواسته كه به اوگوش داده نشود، به آن تر تيب اثر داده نخواهد شد.  دعاي كه شنيده نشود 
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وَالسمعَ »فرمايد:  نيز در فرازهايي از دعاهاي صحيفه سجاديه، موارد به آن اشاره داشته و مي  امام سجاد )ع(

 بشنو از ناحيه من آنچه را كه مورد خواسته من است.  09؛«لَنا ما دَعونا بِه... 

ام را مورد استجابت قرار  گويم بشنو و خواسته مع نجوايي و استجب دعائي ...؛ رازي كه به تو ميو الس»... و 

  76«.ده

و كُن بّدعايي مجيباً و من ندايي قريباً لِيَتضرّعي راحماً و لِصوتي سامعا؛ً و به دعايم پاسخ دهنده باش، »... و 

  71«.هايم شنونده باش ما و به حرفبه صدايم التفات و توجه كن، و بر گريه و زاريم ترحّم ن

  72«.بل وجدتک لدعائي سامعاً؛ خدايا تو را هميشه اينگونه يافتم كه به دعايم شنونده بودي»... و 

بنابراين، شنيدن دعاي بنده اي درخواست كننده از ناحيه خداوند، جاي تأمل و توجه است كه امام سجاد 

فرموده و از وي درخواست شنيدن دعا نموده است؛ فلذا دعايي )ع( در موارد با خداوند سبحان آن را مطرح 

 كه شنيده نشود، مورد استجابت هم قرار نخواهد گرفت.

دهد:  بنا براين، دعا در دو مورد در نزد خداوند سبحان قابل شنيدن است و به آن توجه نموده و پاسخ را مي

توجه خاصي كه بين خود و خدايش  يكي در حال پاك بودن زبان و قلب و آن هم در حالت تقرّب و

باشد و ديگري حالت  هيچگونه حجاب ظلماني نداشته باشد، در اين حالت است كه دعا شايسته شنيدن مي

  73،«وَ أنا عِند المنكسرهِ قُلوبُهم»انكسار و شكستگي دل و قلب است كه خداوند در نزد دل شكسته است: 

«. هاي من رحم كن و لتضرّعي راحماً؛ در تضرّع و ناله»اوند: امام سجاد )ع( نيز در اين مورد خطاب به خد

داند. عمل صالح،  روي اين اساس، كلام وحي نيز از شرايط صعود و بالا رفتن كلام طيبّ، عمل صالح را مي

عملي است كه از انسان متقي صادر شده و زمينه بالا رفتن و رسيدن به مقصد را داشته و مورد استجابت 

 د، دعاي كه مورد استجابت گيرد، شنيده شده و مورد ترتيب اثر قرار گرفته است.گير قرار مي

 نتیجه: 
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آنچه كه در اين تحقيق ارائه گرديد، به اين حقيقت باز گوشده كه دعاهاي ائمه اطهار عليهم السلام،  

وحي و بخصوص دعاهاي صحيفه سجاديه امام زين العابدين عليه السلام، نقش بسزاي در تبيين فرهنگ 

قرآن كريم و راهاي رسيدن به معرفت و ارتباط پيدا كردن به خداوند را در بر دارد؛ و اين حقيقت را نيز 

روشن نموده كه دعا، نه با قضا و قدر الهي مخالف بوده و نه با نظام علي و معلولي نا ساز گاري دارد؛ و نه 

است كه از اين طريق مي توان به مقدرات دعا، ترك و رها نمودن اسباب است، بلكه دعا خود از اسباب 

 نهفته اي كه خداوند براي انسان قرار داده، برسند.
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